
ادامه تطبیقات عالم و بعض از علل غیبت امام
عصر عج

همانطور که در مطلب قبل گفتیم، عالم، انسان بزرگ است که هر چه در انسان میبینیم در عالم نیز قابل
مشاهده است، و به اسراری از خفای عقل طفل عالم اشاره کرده و بلوغ آن را با ظهور حضرت مهدی

(عج) تطبیق دادیم. در ادامه نیز به تفصیل بیشتر این مبحث خواهیم پرداخت.

طفل انسان، برای رشد و بزرگ شدن و زیاد شدن قد و پهنای خود، لازم است که در اول رطوبت های
زیادی داشته باشد چرا که چیز خش رشد نرده و بزرگ نخواهد شد.(این امری بدیه است و در
تمـام مخلوقـات ماننـد گیاهـان جـاری بوده، کـه جهـت رشـد نیازمنـد رطـوبت هسـتند). لـذا سـر تـا پـای
کودک پر از رطوبت بوده و مزاج بلغم در او غلبه دارد و حت اصل خلقت او هم از آب میباشد (و جعلنا

.(ح من الماء كل ش

سـپس بعـد از اینـه آفتـاب نفـس نـاطقه در هنـام تولـد بـه طفـل مـ تابـد، حـرارت آن بـه رطـوبت هـای
مذکور تعلق گرفته و سبب بخار آنها میشود، و آن بخارات به سوی قلب و مغز بالا رفته و فضای آنها را

تیره و گرفته میند.
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(مانند خورشید که هنام بهار و اول نشو و نمای زمین، به رطوبت های که در زمستان جمع شده میتابد
و سبب بخار آنها شده و تبدیل به ابر میند، و آن ابر ها فضای آسمان را تار کرده و آفتاب در پس آن
مخف میشود. و حمت  آن در این است که گیاهان که تازه جوانه زده اند طاقت نور مستقیم و پر تابش
آفتاب را ندارند چرا که سبب خشیدن آنها میشود، لذا در بهار هوا بسیار ابری شده و باران زیاد میشود
تا بدان وسیله اسباب رشد و نمو گیاهان فراهم شود، و با قدرت گرفتن گیاهان بتدریج رطوبت هوا کم

شده و هوا صاف میشود.)

حال در انسان نیز مقدر شد که آفتاب نفس ناطقه در پس رطوبت های طفل و بخار های آن مخف شود
تا به حرارت اندک و رطوبات موجوده اسباب رشد طفل فراهم باشد (از این جهت اگر قبل از هفت سال
کودک را تأدیب کنند سبب پژمردگ او میشود و از رشد او جلوگیری میند) پس کم کم رطوبت ها
میخشد و چون اندک آفتاب عقل پیدا شد ملف م شود و روز بروز ابرها كمتر میشود تا در هنام
چهل سال بل بخارهای جهالتها و هوا و هوس و عادت و شهوت و غضب او تمام م شود و عقلش

كامل شده و از هيچ جهالت و ظلمت و ناصاف معذور نیست.

حال که به برخ از اسرار توین انسان مطلع شده و در توین عالم این وضع را فهمیدید، پس در وجود
تشریع اين عالم هم به همین قسم است.

عليه السلام بدنش کامل شد (يعن ه اين عالم در عهد حضرت عيسهمانطور که گفته شد بعد از اين
بدن وجود شرع)، در عهد حضرت پيغمبر صل اله عليه و آله روح در تن او دميده شد اما با نهايت
ه آب بهر سمتو به هر چيزي چنان رطوبت (مراد از رطوبت در شريعت ميل شخص است به هر جهت
روان ميشود و دايم در سرايت و حركت به هر سمت است و از هر طرف كه راه ببيند از آن راه م رود

و مقيد بجهت نيست).

پس مردم هم بجهت غلبه رطوبات تابع ميل و هوا و هوس خود بودند و همه قرين بعادات و طبايع و
شهوات و غضبها و ساير صفات رذيله بودند، پس چون روح شريعت نبوی در تن عالم آمد و حرارت آن
روح در آن اثر كرد آن رطوبتها بحركت درآمدند، و با نصب آفتاب ولايت در روز عید غدیر، نور او بر
دلهاي منافقان تابيد و آن رطوبتها بخار كرده و بخارهای عداوت و حقد و حسد و كبر و فخر ايشان
بحركت درآمد تا چون حضرت پيغمبر رحلت فرمود آن بخارها فضا را گرفت و عالم را تيره و تار كرد و
هر لحظه بخارها افزایش پیدا کرد تا در عهد معاويه ظلمات آن ابرها و بخارها فضای عالم را تن كرد و
اثري از آفتاب ولايت نذارد و مپندار كه حضرت امير ع در ايام خلافت ظاهری میتوانستند امر ولایت

را اظهار کرده و از سنت شيخين لع بيرون روند.

پس ظلمات عالم را فراگرفت بطوري كه خدا در قرآن وصف فرموده (او كظلمات ف بحر لج يغشاه
موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لميد يراها) يعن مانند
ظلمات در درياي عظيم كه بپوشاند آن دريا را موج از بالاي آن موج از بالاي آن ابري ظلمات كه

بعض از آن بالاي بعض باشد هر گاه دست خود را بيرون آورد نبيند.

و آن بحر عظيم که منبع رطوبتهاي معصيتهاست خليفه اول م باشد كه اصل جميع شرور و ابو الشرور
است و معظم دريا اوست که ميپوشاند آنرا موج، و آن موج خليفه ثان است كه موج است از دريای



او، از بالاي آن موج است که آن خليفه سوم است و از بالای آن ابری است که آن معاويه است كه ابر
او عـالم را تيـره و تـار كـرد و آن ابـر هـم بخـاري اسـت كـه از همـان دريـا برخواسـته اسـت و بـازگشتش
اند، اين ظلمات بن از آن بالای بعض كه بعض ظلمات بدرياست. ظلمات بعضها فوق بعض يعن

عباس ميباشند که بعد از بن اميه میباشند لعنهم اله جميعاً.

پس آفتاب ولايت در پس اين ابرها مخف شد و اثري از آنها چنانه بايست بروز نرد و حمت آن وجود
مؤمنین ضعیف الایمان بود که طاقت امر و نه و تأديب ول را نداشتند و ميخشيدند زيرا كه ول حق

موافق عقل محض راه ميرود و امر ميفرمايد و بنيِه هاي مردم هنوز آمادگ آن را نداشت.

به این جهت است که بر دیدن منرات مردم باید صبر کرده و بر بیشتر آن اغماض نمود، همانطور که
خداوند خطاب به پیامبر (ص) م فرماید (لو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و
استغفر لهم) يعن اگر پر غضب و سخت دل بودي مردم از گرد تو متفرق ميشدند پس عفو كن از ايشان
و درگـذر و اسـتغفار كـن بـراي ايشـان و در جـائ ديـر ميفرمايـد (خـذ العفـو و امـر بـالعرف و اعـرض
عن الجاهلين) يعن عفو را بير و به ني امر كن و از جاهلان اعراض كن و رو بردان كه گويا جهالت
ايشان را نديدۀ باري بايد مردم را بخوب امر كرد و از جاهائ كه مظنه وجود بدي است اعراض كرد تا
نبيند و تليف زياد نشود و اگر ديد بمقتضاي ادفع بالت ه احسن السيئة يعن بدی را بطور خوش بايد
اع نصیحت نيِهاي سست مدارا كرد. در این ضمینه مرحوم کرماندفع كرد و با نهايت احتياط با اين ب

کرده و میفرمایند:

مردم را بآنچه از خود ابراز ميدهند بداريد و مبادا كه فحص از اندرون دلشان كنيد و آنرا بر هم زنيد
كه گندشان بالا مآيد و بهمين روي ايشان صبر كنيد و تجسس ننيد از باطن ايشان خدا ميفرمايد
بقول مطلق و لاتجسسوا يعن تجسس ننيد كه مطلق تجسس خوب نيست. آيا نمبين كه متوضا
ظاهرش چون باد خورده و مباشر با هواست عفونت ندارد و اما باطنش را اگر چوب كردي و بر هم
زدي البته عفونت باندازه كند چرا كه آن باد نخورده حال ظاهر مردم بمعاشرت مؤمنان و هواي
نصايح و رفتار مؤمنان كمعفونت شده و كلام مؤمنان در دل ايشان داخل نشده كه باطن ايشان هم
كمعفونت شود پس باطنشان بر عفونت آن معاص و كفر و شرك و حقد و حسد و كبر و فخر و
عجب باق است پس آنه با تو نهايت دوست دارد و صلوات ميفرستد بر تو بسا باشد كه اگر باطنش
را بشاف نهايت عفونت عداوت را داشته باشد حال اگر بر هم نزن دماغت متعفن نميشود و متأذي

نميشوي.

خلاصه مطلب آنه خداوند در تدبير خود نظم عالم را بر اين قرار داد که دولت باطل و ظهور ظلمات و
ابر را مقدم بدارد و خورشید ولایت را در پس آن ابر ها قرار دهد همانطور که امام علیه السلام در توقيع
رفيع فرمودند (اما وجه الانتفاع ب ف غيبت كانتفاع الناس بالشمس اذا جللها السحاب) یعن كيفيت
انتفاع مردم از من در زمان غيبت من مانند انتفاع مردم است از آفتاب وقت كه ابر روي آن را ميپوشاند.

و اگر كس تدبر كند میبیند كه طاقت ظهور آن مول را هنوز اين مردم با اين حب دنيا ندارند چرا كه
حم بباطن خواهد كرد و از خيالات فاسده نه خواهد كرد و حق واقع را ب شاهد بصاحبش رد ميند
پس بسا آنه خانه شخص و ملك و آب و زن آن مال غير باشد و بايد بصاحبش رد شود و صاحبان



منصب از منصب خود بيفتند و كجا آن اوضاع و تحمل اين خلق.(بشخصه با افرادی هم صحبت شده
ام که پس از گفتوی کوتاه پیرامون حقایق ظهور صاحب الامر عج، خداوند را از  غیبت آن حضرت

شر کرده اند.)

پس لازم است تا بنيه عالم نوعاً قوي شود و امام عليه السلام ظهور نخواهد فرمود مر آنه عالم را
قابليت رؤيت آن بزرگوار پيدا شود و بنيِها طاقت امر و نه ايشان را پيدا كند و اين يك وجه است از

خفاي آن بزرگوار.

وجه دير آنست كه اگر آن حضرت ظهور فرماید، يا باید صبر بند بر اذيت منافقان يا بجهاد برخيزد.
پس اگر صبر كند بر اذيت ايشان، حضرت را مثل آبائشان خواهند كشت و نور خدا را مخف خواهند

كرد و اين كه موافق حمت نيست.

و اگر صبر نند و جهاد فرمايد بايد جهادي كند كه غالب بر كل آمده و جميع مخالفان خود را بشد و
اين هم تا وقت مقرر خود موافق حمت نيست زيرا كه بلاي عام در حمت اله وقت نازل ميشود كه
ه خدا بحضرت نوح فرمود (انه لنيؤمن من قومك الا من قد آمن) يعنر احدی ايمان نياورد. چناندي
بعد از اين ايمان نخواهد آورد از قوم تو هيچ كس مر آنها كه سابق ايمان آوردهاند پس در آن وقت
خداوند طوفان عام فرستاد. لذا قتل جميع ماسواي مؤمنين وقت رواست كه دير احدي از ايشان ايمان

نياورد و حتم شده باشد كفر ايشان.

و وجه  دير این است طینت ها مؤمنین و کافرین بهم آلوده شده و بواسطه آن آلودگ مؤمن از صلب
كافر بعمل م آيد و كافر از صلب مؤمن و مادام كه در صلب كافران مؤمنان باشند باید اسباب

خروج مؤمن فراهم شده و بتدريج متولد شوند.

لذا روا نیست كه قتل عام شود، و امام بصير خبير صبر دارد تا آنه صلب كافر از مؤمن پاك شود
چنانه در بلاي عام طوفان نوح عرض كرد كه لايلدوا الا فاجراً كفاراً يعن از ايشان تولد نخواهد كرد
مر فاجر كفار و پس از آن بلاي عام نازل شد و برای این امت خداوند فرموده كه لو تزيلوا لعذبنا الذين

كفروا يعن اگر زايل شوند مؤمنان از كافران و كافران از مؤمنان هرآينه عذاب خواهيم كرد كافران را.

پس به اين جهات است که آن بزرگوار در اين ايام مخف شده و تا زمان مقتض که انشاءاله بزودی
شاهد آن باشیم، در پس پرده غیبت به سر میبرند.


